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و ناشــر آن، فلوریس بوکز، برای چــاپ این کتاب به 
زبان فارســی در ایران و همه جــای دنیا اجازه گرفته 

کتاب است پرداخت کرده است.و بابت انتشــارش، سهم نویسنده را که صاحب واقعی 
زبان  به  را  کتاب  این  هوپا،  از  غیر  ناشری  هر  اگر 

فارسی در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه 
و رضایت دیوید مَک فیل این کار را کرده است.
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ʴʶ

فصل اول
 Ĺها بود. وقتی به سن بلو àوایکین Ğمه خُردکن، ر÷یČهˎرولدِ جم
رسید، مĈ˛ همه ی وایکینà ها، یÜ لüń خشن و زمĔت برایش 
گĘاشتندʲˈجمČمه خُردکنˇ˖ این خشن ترین لńبی بود که به ėهن 
پدر و مادرش رســیده بود و البته هˎرولد هم یکی از خشن ترین 

وایکینà هایی بود که تا íن وقت به دنیا íمده بود.
 ˛Ĉروز هˎرولد از ســفرِ دریایی اش به خانه برگشــت و م Üی

همه ی وایکینà ها با لگدِ مĐکمی در را باز کرد.

ˇʱچی داریم Ōگرسنمه. شاˈ



ʴʸ ʴʷ

وقتی به íشــÐزخانه نگاه کرد، فریادِ ترســناکی کشــید، 
چون چیز وďشــتناکی دیده بود. چیزی که از هیوťی دوسˎر 
 دریاها هم وďشــتناÛ تر بود. ďتی از íدŌ خواران کالدونیا هم 

ʲتر بود Ûشتناďو
پسرش، تورفین، توی íشÐزخانه بود

و داشت ĳرĽ می شست˖
هˎرولد فریاد کشیدʲ ˈوای خدا˖ هیÖ مĸلومه داری چه Ļلİی 

ˇʱمی کنی
و ریش های پُرپشت و بلندش زیر نورِ íتش، مŦį ˛Ĉ درخشید.
تورفین برگشــت و وقتی پدرش را دید، لبĔند مŖربانی روی 

تماħ Ōورتش نشست.
ˈسŌŦ پدر عزیزŌ˖ چńدر خوشĐالم که می بینمت. سفر خوش 

ˇʱشتĘگ
هˎرولد ħورتش را با نفرā در هم کشید.

ˈخوشʱ ســفر خوش گĘشــتʱ من وایکینگم. می دونی 
وایکینà یĸنی چیʱ من íتیش می زنــم˖ Ļارā می کنم˖ کله ی 

ʴʸ

مرĹ ها رو می جوŌ و تľُ می کنم جلوی پیرزن ها. من نمی رŌ سفر 
ˇʱمیŖرونم. می فĘکه خوش بگ

ˇ.Ōشید پدر، فراموش کرده بودĔهان˖ بله. ببíˈ
ħورā هˎرولد بیشتر درهم رفت.

تورفین گفتʲ ˈمامان خیلی خســته بود. یÜ بُز درسته رو 



ʴʺ ʴʹ

از پایین تÐه کشــیده و با 
 .ťورده بــود باí خــودش
من فکر کردŌ باید استراďت 
فنČون   Üی همیــن  برای  کنه. 
چای خــوû براش درســت کردŌ و 
فرستادمش توی رختĔواû که یÜ چُرتی بزنه. 

ˇ.Ōها رو بشور Ľرĳ زخونه کهÐشí توی Ōاومد Ōدش هم خودĸب
ˇ˖āچُر ...āچُر ...āچُرˈ

پدر تورفین، بــا عĨبانیت تľُ کرد و چشــم هایش را توی 
ˎďدˎقه چرخاند. تورفین خشــمی توی چشم های پدرش می دید 
که هیÖ کĞ توی هیÖ کداŌ از جنà هایش ندیده بود. هˎرولد تا 
íن وقت توی دویست جنà شرکت کرده بود و هیÖ وقت íن قدر 

خشمگین نشده بود. او وایکینàِ نترسی بود.
 àنمی زنن. زن هــای وایکین āچُــر àزن هــای وایکینˈ
 قوی ان. می تونــن درخت ها رو تیکه تیکه کنن و گاوهای نر رو به 

وďشت بندازن.ˇ

بĸد دوباره به پسرش نگاه کرد و نالید.
ˈپســرهای وایکینà هم یÜ فنČون چای خوû درســت 

ˇʱنمی کنن. شنیدی چی گفتم
ولی پدر، مراقبت از خانواده ی وایکینà ها   ̍ʲداد ûتورفین جوا
خوû منĴورŌ اینه که اون همه   ̍ʲد گفتĸتیه˖ˇ بĔکارِ خیلی ســ
گوشت رو با دســت خوردن و شِلÎِ شُلوÍ نوشیدنی پاشیدن به 

درودیوار... خوû، زن بیØاره خسته می شه دیگه˖ˇ
وقتی هˎرولد مŖربانی و مŦیمت را توی چشــم های پسرش 
دید، همه ی عĨبانیتش در چشم به هم زدنی دود شد و رفت هوا. 
مگر می شد از دست تورفین عĨبانی شدď ʱتی پدرش، هˎرولد، 
شــیİان دریای شماŉˇ مĸروĽ بود، نمی توانست با او با  که به̍ 
عĨبانیت رفتار کند. هˎرولد íهی کشید و نشست. بĸد تورفین را 

بلند کرد و روی زانوهایش نشاند.
ˈمــن باید باهاā چــه کار کنمʱ توی دهکــده می چرخی و 
کŦهت رو برمی داری و به همه ســŌŦ و روز به خیر می گی. مربا 
 Üدرســت می کنی، چای می خوری، تــوی خیابون به پیرها کم



ʴʼ ʴʻ

 می کنی، منĴورŌ اینه که هیÖ کدوŌ از خĨوħیاā وایکینà های 
اħی˛ رو نداری˖ˇ

هˎرولد با خودش فکر کرد شــاید وقتی پسرش به دنیا íمده، 
با یکی دیگر عوīش کرده اند. شاید جادوگری بدجنĞ این کار 
را کرده بود. شــاید هم خدای وایکینà ها این کار را کرده بود تا 
دیگران را بĔنداند. شاید پســرِ واقĸی اش را یکی از خانواده های 
íراŌ سرزمین هایی بزرß کرده بودند که ساکنانش در ħلĎ وħفا 

زندگی می کردند، کشورهای به دردنĔوری که جنà نمی کردند.
 ʱچه کار کنم āباید باهاˈ ʲبا خودش گفــت üهˎرولد زیرِ ل

ˇʱچه کار ʱهان

فصل دوم
 üńل Üمی بود و بــه زودی برایش یŖم ŉتورفین توی سن وســا
وایکینگی می گĘاشــتند. ســه تا برادر داشــتʲ ویلفرد که به 
 āرŖبود، ســوِن که به ˈکله لِه کنˇ ش Ľروĸجگرقیمه کنˇ مˈ
داشت و هِیگر که بŖش ˈمļزخورˇ می گفتند. ďاť باید چه لńبی 

ʱاشتندĘروی تورفین می گ
هˎرولد گفتʲ ˈوقتی بــه این فکر می کنم چه لńبی باید برای 
تو بĘارŌ، وďشت می کنم. شاید مŦ̱Ĉ تورفین تˎروتمیز، یا تورفین 

ˇʱها ʱمُرباپز
پشت هˎرولد لرزید و تورفین با نگرانی نگاهش کرد.

 Üی āمی خوای برا ʱنکنه ســرما خوردی ،Ōوای پدر عزیزˈ
ˇʱŌبیار ĽاĐل āبرا ʱŌایی بیارÐجفت دم

ˇʱچهکار ʱهان
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